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چکیده
گون حقوقی  گونا که در ابواب مختلف فقه و مسائل  قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است 
که: »هرگاه شـــخصی به قصد  کلی اســـت  مورد اســـتفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم 
کند و بر حســـب اتفاق، عمل وی  کمـــک و نیکـــوکاری در جهت دفع ضرر یـــا جلب منفعت غیر، اقدام 
گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود«. از این روی قاعده احسان همانند  موجب ورود خسارت 
ح شده است، البته درصورتی که  ید امانی به عنوان یکی از مســـقطات ضمان و مســـئولیت مدنی مطر
تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری 
که از آن ها به مسقطات  که شـــرایط ضمان برای او فراهم  شده باشـــد عواملی وجود دارد  کســـی  برای 
کسی  که هرگاه  ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین معنا 
به انگیزه خدمت و احســـان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن ها شـــود عمل او تعهدآور نیســـت، و از 
طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تســـبیب، هرگاه شـــخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مســـتقیم یا غیر 
که در صورت تعارض  مســـتقیم باعث تلف شـــدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرســـش این است 
کدام یک از این قواعد یاد شـــده در صدور حکم، نافذ  بین قاعده احســـان با قواعد اتلاف و تســـبیب، 
است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی و 
تحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونه 

گشته و تساقط پیش می آید. ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط 
کلیدی: احسان، اتلاف، تسبیب، قواعد فقهیه، مسئولیت مدنی. واژه های 
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1. مقدمه
گون حقوقی  گونا که در ابواب مختلف فقه و مسائل  قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است 
کمک و  که: »هرگاه شـــخصی بـــه قصد  کلی اســـت  مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرد و متضمن این حکم 
کند و بر حســـب اتفاق، عمل وی موجب  نیکـــوکاری در جهـــت دفع ضرر یا جلـــب منفعت غیر، اقدام 
گردد، مســـئول جبران خســـارت نخواهد بود«. از این روی قاعده احســـان همانند ید  ورود خســـارت 
ح شـــده اســـت. البته درصورتی که  امانی به عنوان یکی از مســـقطات ضمان و مســـئولیت مدنی مطر

تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد.
پس آن چه موجب عدم ضمان نیکوکاری می گردد، قصد احســـان اســـت. احســـان عبارت است 
که مســـبوق به قصد احســـان بوده و در واقع امر نیز به طور متعارف پسندیده باشد«. عمل  از: »عملی 
نیکوکارانه ممکن اســـت در مورد عموم مردم، اشـــخاص، یا شـــخص خاص و حتی خود فاعل انجام 
ع است. با توجه به این،  شـــود. حکم عدم ضمان، محســـن، در اصل حکمی عقلی و مورد تأیید شـــر
که موجب ضمان اتلاف کننـــده مال دیگری یا  قواعـــدی تحت  عنوان اتلاف و تســـبیب وجود داشـــته 
کمک به  مســـبب آن می شـــود. از طرفی طبق قاعده احســـان چنان چه شـــخصی به قصد احســـان و 
دیگری موجب از بین بردن مال دیگری شـــود ضامن نیســـت. مطابق پیش گفته، این نوشتار با اتکاء 
کل  که در  به نظرات فقهای امامیه و دانش مندان حقوق اســـلامی درصدد بررســـی این مسئله است 

کرد؟ بین موارد مذکور تعارضی وجود دارد یا نه؟ و در صورت تعارض چه باید 
کار باید با نیت نیکوکاری و احسان انجام شود  که برای اعمال قاعده احسان،  برخی بر این نظرند 
گردد در این حالت مشمول قاعده احسان نمی شود. مثل  و چنان چه تعدی و تجاوز منتج به احسان 
که در این صورت،  گردد  این که شـــخصی به واســـطه تخریب عدوانیِ دیواری، موجب خاموشی آتشی 

احسان موضوعاً و حکماً منتفی است و تخریب کننده ضامن است )مصطفوی، 1393ش: ص42(.
که احســـان اعم از رســـاندن نفع و دفع ضرر است و در مورد اعمال  صاحب عناوین معتقد اســـت 
که اعمال قاعده صرفاً در صورت دفع ضرر منطبق  قاعده احســـان برای جلب منفعت معتقد اســـت 
لت بر دفع  لت لفظ احسان بر رســـاندن نفع، واضح تر و روشن تر از دلا با قاعده الفاظ نیســـت؛ زیرا دلا
که اختصاص  لت دارد. و ظاهر این است  ضرر است. لفظ احسان به صورت مساوی بر هر دو معنا دلا
قاعده احسان به صورت دفع ضرر از جهت عدم شمول لفظ نیست، بلکه از جهت استقراء )و تحقیق( 

موارد )و مصادیق( به شمار می آید )حسینی مراغه ای، 1392ش: صص42و43(.
کار نیک انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد  کسی  هرگاه 
کشت زار همسایه بر اثر بی آبی و تشنگی رو به پژمردگی  که  کسی می بیند  بود. به عنوان نمونه »هرگاه 
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کشت زار خود  که صاحبش به ســـفر رفته یا به زندان افتاده و دست رسی به  و خرابی نهاده و می داند 
کشـــت زار را آب دهد و به هنگام آبیـــاری بوته هایی بدون تقصیر بشـــکند او  گـــر آن کس  نـــدارد، حال ا

ضامن خسارت نخواهد بود« )محمدی، 1393ش: ص42(.

2. یافته ها و بحث
2-1. مفهوم شناسی قواعد احسان، اتلاف، تسبیب

2-1-1. مفهوم شناســـی قاعده احســـان: الـــف. تعریف قاعده احســـان: در تعریف قاعده احســـان 
کســـی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به  که هرگاه  گفته شـــده اســـت: »منظور از این قاعده این اســـت 
دیگران، موجب ورود خسارت به آن ها شود اقدامش مسئولیت آور نیست« )محقق داماد، 1392ش: 
که »احسان« مانع از ایجاد ضمان  که از قاعده احسان ذکر شده این است  ص264(. تعریف دیگری 
کـــه در عرف پســـندیده و به ســـود عموم اســـت، از این راه  کاری انجام دهد  کســـی  گر  اســـت: یعنـــی ا

مسئولیتی پیدا نمی کند هر چند به اتفاق، زیانی هم به بار آید. )کاتوزیان، 1374ش: ص153(.
ب. قلمرو قاعده احســـان: در این که آیا مجرای قاعده احســـان محدود به موارد دفع ضرر اســـت یا 

که در  موارد جلب منفعت و یا هر دوی آن ها را شـــامل می شـــود، بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد 
زیر به بیان مواردی از آن بسنده می کنیم:

که قاعده احســـان اختصـــاص به موارد دفع ضرر دارد  ب.1. نظریـــه دفع ضرر: بعضی فقها معتقدند 

و موارد جلب منفعت را شـــامل نمی شود )حســـینی مراغه ای، همان، ص398(. اما این نظریه مورد 
گرفته است؛ زیرا با توجه به عموم جمله »... مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ ...؛ ... بر افراد  انتقاد قرار 
نیکوکار هیچ ســـبیلی نیســـت ...«)توبـــه/91( و این که به تصریح اهل لغـــت، و تبادر و نیز عدم صحت 
ســـلب، جلب منفعت از مصادیق احســـان اســـت، قاعده احســـان را نباید محدود به موارد دفع ضرر 

کرد. ج  دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خار
که قاعده احســـان به  گروه نخســـت، برخی فقها اعتقاد دارند  ب.2. نظریـــه جلـــب منفعت: برخلاف 

گروه، متبادر  موارد جلب منفعت اختصاص دارد و شـــامل موارد دفع مضرت نیســـت. به عقیده این 
از واژه احســـان، جلب منفعت اســـت نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز مؤیّد این معنی با 

جلب منفعت، سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می شود.
گفته اســـت1: )محقق  شـــیخ طوســـی به ظاهر با این نظریه موافق اســـت؛ زیرا در تعریف احســـان 
که از آن  داماد، همان، ص302(، یعنی احســـان به معنی منفعت رساندن به غیر است، بدین منظور 

1. »الاحسانُ هو ایصالُ النّفعِ الی الغیرِ لیَِنتفِعَ بهِِ معَ تعرّیه مِن وُجُوهِ القبحِ«
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گونه قبحی مبرا باشد. منتفع شود، مشروط بر آن که از هر 
ب.3. نظریـــه مختـــار: آن چـــه از واژه احســـان متبادر می شـــود، مفهوم اعم اســـت و هم چنین مفاد 
قاعده احســـان یک حکم عقلی اســـت و امور عقلی تخصیص پذیر نیســـتند و در ایـــن مورد خاص نیز 
گاهی به منظور دفع ضرر است  دلیلی بر اختصاص، وجود ندارد؛ بنابراین، احســـان به صاحب مال، 

گاه برای رساندن منفعت )محقق داماد، همان(. و 
که احســـان هم شـــامل دفع ضرر اســـت و هم جلب منفعت را شـــامل می شـــود؛  به نظر می رســـد 
زیـــرا دفـــع ضرر از خود به نوعی جلب منفعت برای آن شـــخص به حســـاب می آیـــد. وقتی جلوی ضرر 

گرفته شود در واقع به آن شخص منفعتی رساندیم. شخصی، 
که در ذات خویش با احســـان همراه اســـت،  کاری  ج. موانع اعمال قاعده احســـان: در برخی موارد، 

ج می نماید همانند تنبیه برای تأدیب درحالی که موجب فســـاد  حدوث مانعی آن را از احســـان خـــار
کودک و ... همانا تنبیه برای تأدیب و امثال  کار پزشـــک و معلم شـــنا و مربی مهد  گردد. و  یا نابودی 
گاهی احســـان بر آن صدق  گر چه مســـتلزم مجروح کردن یا از بین رفتن طرف و مانند آن شـــود و  آن ا
می کنـــد، ولـــی به خاطر قصد احســـان ضارب و تحقق نهایـــت تأدیب و عدم ارتکاب حـــرام و مانند آن 
که در این صورت قاعده احسان بر آن منطبق می شود به خاطر تحقق موضوع  است. و واضح است 
که اجراء قاعده احســـان در مثـــل این مقام به  آن در مفـــروض این مقام. ســـپس باید دانســـته شـــود 
معنـــای نفی ضمان، به طورکلی نیســـت. بلکه معنای آن نفی اقتضاء ضمـــان از ناحیه جریان قاعده 
ضمـــان یـــد یا اتلاف اســـت. درصورتی که نگوییم توســـط قاعده احســـان محکـــوم و تخصیص خورده 

گرفته می شود. است، بلکه بر عکس در نظر 
گفته می شود: همانا استقرار احسان همراه با قصد و نیت است. و تاثیر آن به طور خاص بر  گاهی 
گرفته و موافق با مصلحت عمومی جامعه باشد؛ و در مفروض  که احســـان در حقش انجام  شـــخصی 
گر چه ضارب، در قصد و فعلش، محسن به سوی شخص مضروب بوده و بر او سخت گیری  این بحث ا
کســـی،  که زدن هر  گر این فعلش موافق با مصلحت جامعه نبود؛ واضح اســـت  نموده اســـت. ولیکن ا
گر چه با ادعای تأدیب و امر به معروف و نهی از منکر باشد مترتب مفاسد بسیار و بی شمار  دیگری را، ا
و نامحـــدودی می شـــود. و به همین دلیل به این فعل، احســـان صدق نمی کنـــد تا این که در آن قول 
گفته می شود: همانا قاعده  گاهی  به عدم ضمان مســـتند به قاعده احســـان بیاید. و به همین دلیل 
که به ســـوی او احســـان شـــده بر  کســـی  احســـان هنگام تحقق موضوعش با قصد و اثر صالح در حق 

ع بر آن فعل است. کاشف از آن باشد، اذن شار که  قاعده اتلاف مقدم می شود. و مصلحت عمومی 
کتک  گر  که ا گر مانعی به میان آید و فعل را از حالت احسان به غیر احسان تغییر دهد همان گونه  ا
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بزند ولی اثری از آن نمانده باشـــد یا مانع دیگری به میان آید یا شـــدت زدن یا مانند آن بیش تر از آن 
که قاعده احســـان در  که به وجود آمدن اثر مطلوب را اقتضا می کند، پس واضح اســـت  چیزی باشـــد 

این جا جاری نمی شود زیرا موضوعش محقق نگشته است.
که راننده  که بیمه خسارات بدنی سرنشین اتومبیلی را  از همین موارد به شمار می آید، در جایی 
کرده ولی در اثر تصادف، سرنشین  کرایه، سرنشـــین را رایگان ســـوار  به قصد احســـان و بدون دریافت 
که  مهمـــان صدمـــه ببیند، تا ســـقف معین، خســـارت او را می پـــردازد. در این جا هم، چـــون موضوع 
به ســـلامت رساندنِ مســـافر بوده است محقق نگشته، قاعده احســـان، مسقط ضمان نیست، بلکه 

مثبت ضمان است و بیمه به همین دلیل خسارت را پرداخت می کند.
کردن مال مســـلمان بدون اجازه  ک  2-1-2. مفهوم شناســـی قاعـــده اتلاف: مراد از اتلاف، هلا
گر اتـــلاف مال دیگران  اوســـت. این اجـــازه اعم از عمدی یا ســـهوی )خطایی( بودن آن اســـت. پس ا
کرد و قصد احســـان و نیکی به وی را نداشـــته باشـــد، تلف کننده  بدون اجازه و رضایتش تحقق پیدا 

ضامن است، تا این که قیمت یا مثل آن را به مالک بدهد )مصطفوی، 1393ش: ص187(.
کند، ضامن  کس مال دیگری را تلف  مفاد قاعده اتلاف در »مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هر 
کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف  که هر  ج است. معنای قاعده این است  است« مندر

کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد ضامن است. )اسکندریان و شکاری، 1393ش: ص37(.
2-1-3. مفهوم شناســـی قاعده تســـبیب: به ســـبب واقع شـــدن شـــخص در تلف شـــدنِ اموال 
گر  ب خواهد شد، چنان که ا گویند. تســـبیب موجب مســـئولیت مدنی مســـبِّ متعلق به غیر، تســـبیب 
گشـــوده بر جای  که در اختیار دارد بگشـــاید و آن را  کلیدی  کســـی بیایـــد و درِ دکان دیگـــری را با شـــاه 
گاه دیگران از آن اموالی را به سرقت برند، این عملِ بازگشودنِ درِ مغازه، تسبیب در اتلاف  گذارد، آن 

مال است )انصاری و طاهری، 1388ش: ص673(.
که در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره  در حقیقت، تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر 

که مال غیر از بین برود. باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب مع الواسطه سبب می شود 
2-2. مصداق شناسی مسقطات

کـــه به اختصار مورد  گرفته  هـــر یک از عوامل مســـقط ضمان تحت عنـــوان قاعده ای خاص جای 
بررسی قرار می گیرد.

2-2-1. قاعده اســـتیمان: معنای قاعده اســـتیمان، ضامن نبودن امین نســـبت به تلف امانت 
گر امانت در دست امین تلف  شد، صاحب مال نمی تواند قیمت امانت یا مثل آن را از  است؛ بنابراین ا
امین طلب کند، زیرا امین نسبت به مال امانت ضامن نیست، مگر این که تجاوز یا تفریط کرده باشد.
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2-2-2. قاعده اقدام: معنای اقدام، اقدام بر ضرر و ضمان است. پس قاعده دو مورد را در بر می گیرد:
گر شـــخص بالغ و عاقل، خسارت مالی خود را  الف. اقدام بر ضرر: که اســـقاط حرمت مالش است. ا

کسی دستور دهد تا اموالش  کالایی را به بیش از قیمت متعارف بخرد یا به  کند، مثل این که  انتخاب 
کرده و به ضرر  را در دریا بریزد. در این صورت ضامن نیست. زیرا صاحب مال، حرمت مالش را ساقط 

کرده است. خودش اقدام 
کند، ضامن است )مصطفوی، 1393ش: ص88(. که به آن اقدام  کسی  ب. اقدام بر ضمان: که هر 

گاه مالک، احترام مالش  که هر  یکی از عوامل سقوط ضمان، اقدام است و معنای اقدام آن است 
که عوض مال را دریافت نکند، ضمان و مســـئولیت مال ســـاقط  کند و بنایش بر آن باشـــد  را اســـقاط 
که علت ضمان آور  شـــده است. و دلیل این که اقدام، ضمانت و مسئولیت را ساقط می کند، آن است 
بودن لطمه به یک مال اســـت )حق مالکیت هر شـــخصی محترم اســـت( اما مالـــک، خودش احترام 

مالش را از بین برده است.
2-2-3. قاعده احسان: از جمله اسباب سقوط ضمان، قاعده احسان است. مبنای اصلی این 
قاعده آیه »... مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ ...؛ ... بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست ...«)توبه/91( 
که افاده عموم می کند. پس معنی آیه  که ســـبیل، نکره واقع در ســـیاق نفی اســـت  اســـت با این بیان 
گردد از آن نفی شـــده است )حسینی  که موجب ضرر به فردی از افراد محســـن  که هر راهی  این اســـت 
مراغه ای، همان، ج2، ص394(. خداوند بدین وسیله هر راه را که موجب ضرر نیکوکاران شود، ممنوع 
کرده است پس هیچ ضمانی بر محسن نیست. آیه  گونه ملامت و ندامت را برایشان نفی  ساخته و هر 
حْسَـــانُ؛ آیا جزای نیکی جز نیکی است؟!«)الرحمن/60(. نیز مؤیّد  ِ

ْ
 ال

َّ
حْسَـــانِ إِلا ِ

ْ
شـــریفه »هَلْ جَزَاءُ ال

گفته  کار مشـــروعی  که هیچ ضمان و غرامتی بر نیکوکار تحمیل نمی شـــود. احســـان به  این معناســـت 
کسی بدین منظور بر مال  گر  که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام می گیرد؛ پس ا می شود 
دیگری دست یابد، مشمول قاعده »علی الید« نبوده و ضمان تلف مال را بر عهده نمی گیرد. به عنوان 
گاو در این جا بماند در معرض  گر این  که ا گاوی را در صحرا یا جنگلی بیابد و می داند   نمونه شـــخصی 
گرفت و صاحب آن متضرر خواهد شد، به عنوان احسان به  تلف و تهاجم درندگان جنگل قرار خواهد 
گاو را از صحرا به منزل آورده و آن را در طویله بســـته اســـت تا صاحب آن پیدا شود و  صاحب مال، این 
گاو در آن طویله در اثر حادثه ای تلف شـــود، در این  صورت  کند؛ از قضای اتفاق،  به صاحبش آن را رد 
بر این شخص ضمان نیست. البته در تصرف در مال علاوه بر این که شخص قصد خیر و نیکی را داشته 
کار،  کاری حســـن و نیک باشد، تنها قصد احسان یا سودمندی نتیجه  اســـت باید واقعاً آن عمل نوعاً 

مسقط ضمان نیست. )طاهری، 1376ش: صص269و286(.
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کم  گر بگوییم قاعده احسان بر اتلاف حا کرد؟ ا در صورت تعارض قاعده احسان با اتلاف چه باید 
گر اتلاف و تســـبیب  اســـت، باید بگوییم به چه دلیلی قاعده احســـان را بر اتلاف رجحان داده ایم و یا ا
که به چه دلیل قاعده اتلاف را بر احســـان رجحان  گفته شـــود  کنیم باز هم باید  کـــم  را بـــر احســـان حا
داده ایم. در این جا ترجیح بلامرجح به وجود می آید پس در هنگام تعارض قاعده احســـان بر اتلاف و 

تسبیب قائل بر تساقط می شویم.

3. جمع بندی و نتیجه گیری
گون حقوقی  گونا که در ابواب مختلف فقه و مسائل  قاعده احسان از قواعد فقهی-حقوقی است 
کمک و  گاه شـــخصی بـــه قصد  که: »هر  کلی اســـت  مـــورد اســـتفاده قرار می گیرد و متضمن این حکم 
کند و بر حســـب اتفـــاق عمل وی موجب  نیکـــوکاری در جهـــت دفـــع ضرر یا جلـــب منفعت غیر اقدام 
گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود«. از این روی، قاعده احسان به عنوان یکی  ورود خسارت 
ح شده اســـت. پس آن چه موجب عدم ضمان نیکوکار  از مســـقطات ضمان و مســـئولیت مدنی مطر
که مســـبوق به قصد احسان بوده و در  می گردد قصد احســـان اســـت، احسان عبارت اســـت از عملی 
واقـــع امـــر نیز به طور متعارف پســـندیده باشـــد. عمل نیکوکارانه ممکن اســـت نســـبت به شـــخص یا 
اشخاص خاصی و یا عموم مردم انجام شود. ماهیت احسان هم شامل دفع ضرر و هم شامل جلب 

منفعت است.
پیرامون تأثیر قاعده احســـان در رفع ضمان ناشـــی از تســـبیب، می توان به دســـته ای روایات در 
گر  که ا کثر فقها معتقدند  کرد؛ ا خصـــوص حفـــر چاه، ایجاد مانع در راه های عمومی و نظایر آن اشـــاره 
کمـــک به عابرین انجام شـــود طبق قاعده  ایـــن اعمال بنابـــر نفع و مصلحت عمـــوم مردم و با انگیزه 
گر  احســـان ضمانـــی بر عهده فاعل مســـتقر نمی گردد. در ضمن طبق مفاد مـــاده 306 قانون مدنی »ا
کند  که حق اجازه دارد، اداره  کسی  کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را، بدون اجازه مالک یا 
باید حســـاب زمان تصدی خود را بدهد. درصورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در 
گر عدم دخالت یا پرهیز  ج را نخواهد داشت. ولی ا دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخار
که برای  در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود 
کردن لازم بوده است«. پس احسان در این جا علاوه بر این که می تواند به سود شخص محسن  اداره 
که محسن )مدیر(  )مدیر( باعث ســـقوط ضمان شـــود، به نفع او نیز مثبت ضمان است؛ به این بیان 
که در راستای انجام عمل احسانی توأم با قصد خیرخواهانه متحمل  می تواند خسارات و غراماتی را 
شـــده اســـت از مالک دریافت دارد. فقها برای اثبات قاعده احسان به آیات شریفه قرآنی »... مَا عَلَی 
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کرده اند و این گونه استدلال  حْسَانُ« استناد  ِ
ْ

 ال
َّ

حْسَانِ إِلا ِ
ْ

الْمُحْسِـــنِینَ مِن سَبِیلٍ ...« و »هَلْ جَزَاءُ ال
که هرگونه عقاب و مؤاخذه اعم از مجازات و ضمان مالی نسبت به شخص محسن منتفی  نموده اند 
کتاب خود  اســـت. در مورد قاعده احسان حدیث و روایت خاصی وجود دارد و فقط برخی از فقها در 
بـــه تعدادی روایت اشـــاره نمودند و به طور غیر مســـتقیم از آن برای اســـتناد به قاعده احســـان بهره 
گرفته اســـت.  جســـتند. حجّیت اجماع به عنوان یکی از مدارک قاعده نیز مورد تردید اغلب فقها قرار 
در مجمـــوع، از میان مســـتندات قاعده، قرآن و دلیل عقلی از موازین و معیارهای عقلانی، شـــخصی 
هستند و محسن نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد بلکه باید مورد قدردانی و سپاس گزاری هم واقع 

کید فرموده است. کریم بر چنین حکم عقلی تأ شود؛ خداوند در قرآن 
که قاعده احسان با آن در تعارض است قواعد اتلاف و تسبیب است  در نتیجه از جمله قواعدی 
کم می دانند و برخی نیز  که در حل این تعارض برخی قاعده احســـان را بر قاعده اتلاف و تســـبیب حا
که نظر مورد اختیار نیز تساقط هر یک از قاعده احسان و اتلاف و  قائل بر تســـاقط این قواعد هســـتند 
که ترجیحی در میان نباشد باید به  هم چنین قاعده احســـان و تسبیب اســـت؛ در نتیجه در مواردی 
کارآمدترین اصـــل در موضوع مورد بحث اصل  که به نظر می رســـد  کلـــی دیگری مراجعه نمود  اصـــول 

کننده زیان فاقد مسئولیت به شمار می آید. برائت است و در نتیجه وارد 
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